
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه معاصر، حكمت
  73 -  59، 1394 تابستان، دوم، شمارة ششمسال 

  بررسي و نقد ديدگاه فخر رازي و ملاصدرا در خصوص ماهيت خدا

  *فاطمه دژباني مقدم

  چكيده
الوجود، جزو مسـائل اساسـي در الهيـات بـاالمعني الاخـص       واجبشناخت 

ترين اهداف فلسفه است و سـعادت بـزرگ    است، به طوري كه در زمرة مهم
بيـان  » الحق ماهيتـه انيتـه  «اين مطلب تحت عنوان . شمار آمده است فلسفه به

انيت (الوجود، انيت محض و محقق محض است  تعالي، واجب كند كه حق مي
يعني ذات او حتي در ذهن هم قابل تحليل به تحقيـق  ). و تحقق يعني وجود

دربارة اين مسئله دو . موجود وجود نيست بلكه او تحقق وجود محض است
ــود دارد  ــده وج ــدگاه عم ــت   : دي ــد اس ــه معتق ــر رازي ك ــدگاه اول، فخ دي

الوجود ماهيت دارد و عروض وجودش بر ماهيت او، عروض خارجي  واجب
الوجـود ماهيـت    سخ ملاصدرا كه معتقـد اسـت واجـب   است؛ ديدگاه دوم، پا
داران هر كـدام از ايـن دو ديـدگاه، بـه دلايلـي       طرف. بالمعني الاخص ندارد

داري  اند با ايـن حـال دلايـل فخـر رازي بـراي اثبـات ماهيـت        تمسك جسته
نداشــتن  الوجــود و نيــز غالــب دلايــل فلاســفه بــراي اثبــات ماهيــت واجــب
اين رو لازم اسـت دو تفسـير ماهيـت بـالمعني      الوجود تمام نيست؛ از واجب

الاخص تفصيل داده شوند؛ به اين صورت كه ماهيـت بـاالمعني الاخـص بـا     
الوجود ثابت نيست، لكن بـا تفسـير حكايـت     تفسير حد وجود، براي واجب

آيـد تبيـين و    چه در اين نوشتار مي آن. الوجود ثابت است وجود، براي واجب
ه فخـر رازي و نيـز ديـدگاه ملاصـدرا و فلاسـفه،      تحليل اين مسئله از ديدگا

  .همراه بررسي دلايل هر كدام است
  .الوجود، حد وجود، حكايت وجود ماهيت، واجب :ها كليدواژه

                                                                                                 

  Fatemehemoghadam43@gmail.comكارشناس ارشد فلسفه و كلام، دانشگاه خوارزمي  *
  23/2/1394: ، تاريخ پذيرش25/11/1393: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
الوجـود، جـزو مسـائل مهـم و      مسئلة اثبات يا نفي ماهيت بالمعني الاخـص بـراي واجـب   

تأثيرگذار در مباحث خداشناسي فلسفي است؛ اين مسئله با مسئلة بساطت ذات الهي ارتباط 
پيشينة اين بحث در ميان فلاسفه به اعتقاد شهيد مطهري به بوعلي و فـارابي  . تنگاتنگي دارد

اهدي در دست نيست كه قبل از بوعلي و فارابي ايـن مسـئله مطـرح    گردد و هيچ ش باز مي
ايـن مسـئله را در الهيـات     اكثراًكنند؛  اين مسئله را فلاسفه در دو جاي طرح مي. شده باشد
چـون  . كننـد  شود طرح مـى  لوجود مىا واجباز ى كه بحث يجا الاخص يعنى در آن بالمعنى
اين مسئله  ،ولى در بعضى از كتب. الوجود است اين مسئله از مسائل مربوط به واجب اصلاً

هم در امور عامه كه بحث وجود و عدم و ماهيت مطرح اسـت   :در دو جا طرح شده است
كه وجودى هست  خواهيم برسيم به اين كه بحث از وجود و ماهيت است و مى به اعتبار اين

 و هـم در الهيـات بـالمعنى    ،ار نيست و وجود محض اسـت جا ديگر ماهيتى در ك كه در آن
الوجود است و با بحث الهيات  كه اين مسئله از مسائل مربوط به واجب الاخص به اعتبار اين

كـه ايـن مسـئله را در دو جـا      است ازجمله كسانى ملاصدرا .الاخص تناسب دارد بالمعنى
حـاج ملاهـاي    .الاخص ت بالمعنىو هم در الهيا اسفار ةعام هم در امور است؛ طرح كردهم

در دو جـا مطـرح كـرده    اين بحـث را  از او پيروى كرده است و  موردهم در اين سبزواري 
الاخص طـرح كـرده    در همان مبحث الهيات بالمعنىشفا  اين مسئله را در نيز بوعلى. است

كـار را  هـم همـين    اشارات كه در است كما اين اي اشاره آنبه  عامه است و در مسائل امور
كه راجع به مسائل الهيات چهارم در نمط  ،گرچه امور عامه ندارداشارات  كتاب؛ كرده است

در اين نوشتار سعي خواهيم كرد، ابتدا  .بالمعنى الاخص است اين بحث را طرح كرده است
  .به اصطلاح ماهيت و سپس به تبيين و تحليل ديدگاه فخر رازي و ديدگاه ملاصدرا بپردازيم

  
  يتماه. 2
شود ماهويت و ظاهراً بـراي رفـع    است كه مي »ما هو«از » جعلي«در لغت مصدر  »ماهيت«

  :ماهيت دو اطلاق دارد ،اصطلاح در .به ماهيت تبديل شده است ي بيان آن،زبان ذشواري
به معناي حقيقـت شـيء اسـت و شـامل     ): هو هو ءما به الشي(ماهيت به معناي اعم . 1

بنابراين اگـر مصـداق شـيء،     .شود به معناي اخص نيز مي وجود و عدم و همچنين ماهيت
وجود خواهـد بـود و اگـر    ) ماهيت به معناي اعم آن شيء(باشد، حقيقت آن شيء » وجود«

باشد، حقيقت آن شيء و ماهيت به معناي اعمش، عدم خواهد بـود و  » عدم«مصداق شيء 
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ه معناي اعم آن شيء باشد حقيقت و ماهيت بص اگر مصداق آن شيء، ماهيت به معناي اخ
  ؛نيز همان ماهيت خاص خواهد بود

. همـان حـد تـام شـيء اسـت     ): ما يقال في جواب ما هو؟(ماهيت به معناي اخص  .2
د آي ـ مـي چـه در جـواب    شود آن شـيء چيسـت؟ آن   زماني كه دربارة يك چيز پرسيده مي

كـه گفتـه    ايـن . ماهيت به معنـاي خـاص آن شـيء اسـت    ) يعني جنس و فصل آن شيء(
زيـرا ماهيـت بـه     ؛الوجود ماهيت ندارد مراد ماهيت به معناي اخص اسـت  شود واجب مي

كه گفته شـد همـة    بلكه چنان. درا خداوند نيز مانند سايرين دار) يعني حقيقت(معناي اعم 
ماهيـت حـد عـدمي موجـودات      .نداشيا و حتي معدومات هم ماهيت به معناي عام را دار

شـود و بـه    جا انتزاع مي شود ماهيت موجود، از آن مام مييعني از جايي كه موجود ت. است
ايـن  كـه  د كرالبته بايد توجه (عبارتي ماهيت به منزلة جسم تعليمي و حجم موجود است 

مراد از حد عدمي هر موجودي، متناسب با خـود آن موجـود    ، وگرنهفقط يك تشبيه است
هسـتند ولـي حـد عـدمي      موجودات مجرد مخلوق نيز داراي حد عدمي مثلاً. خواهد بود

آن حـدود محـدود   بـه  ها را  و وجود آن باشدارتفاع  ها قالبي كه داراي طول و عرض و آن
طبق اين . )اند گرفته نظر اي در جداگانهها، وجود  متفكرين، براي آنكه بل ،كرده باشد نيست

ر ديدگاه، فقط موجوداتي ماهيت دارند كه حد عدمي داشته باشند و چون خدا وجودي غي
لـذا  . پـس حـد عـدمي نـدارد     ،گرفته است متناهي است به طوري كه همة هستي را دربر

اين نظريه، ديدگاه علامه طباطبايي، شهيد مطهري، استاد مصـباح يـزدي   (ماهيت هم ندارد 
منشأ اشتباه رازي را به ايـن صـورت تقريـر     شرح الااشاراتمحقق طوسي در . )است ... و

ك معنوي وجود را پذيرفت، گمان كرده است كه وجود همان كند كه ايشان وقتي اشترا مي
طوري كه داراي وحدت مفهومي است، داراي وحـدت مصـداقي نيـز هسـت و درنتيجـه      

جـايي كـه وجـود     وجود از نگاه مصداقي نيز در بين همة موجودات يكـي اسـت، و از آن  
عـارض   ممكنات عارض بر ماهياتشان است، پس چنين استنتاج كرده كه وجود ممكنـات 

  ).571/ 3: 1368طوسي، (بر ماهيت اوست 
  

  الوجود داشتن واجب ها پيرامون ماهيت تبيين و تحليل ديدگاه. 3
امـا برخـي از   . الوجود ماهيـت نـدارد   تمام فلاسفه و بسياري از متكلمان معتقدند كه واجب

. انـد  اي اقامه كـرده  اند و بر مدعاي خويش ادله تعالي ماهيت قائل شده متكلمين براي واجب
تر از هر كس ديگري در ايـن بـاب شـك و ترديـد انداختـه اسـت و        امام فخر رازي، بيش

ذيل  المطالب العاليهفخر رازي در . سخت به تلاش واداشته است فلاسفة پس از خويش را
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سـه  » ؟المسئلة الثالث في أن الوجود االله تعالي نفس ماهيته أو صفة زائدة علـي ماهيتـه  «عنـوان  
وجود مشترك معنـوي بـين واجـب و ممكـن     . 1: ديدگاه دربارة اين مسئله ذكر كرده است

ن وجـودش بـوده و وجـودش بـر آن ماهيـت      است، و واجب بالذات ماهيتي دارد كه مقار
بالذات ماهيـت   وجود مشترك معنوي بين واجب و ممكن است، واجب. 2شود؛  عارض مي

وي سپس ديدگاه اول را به طيف . وجود مشترك لفظي بين واجب و ممكن است. 3ندارد؛ 
متكلمين دهد، وگروه زيادي از  سينا نسبت مي زيادي از متكلمين، و ديدگاه دوم را به بوعلي

دار ديدگاه سوم قلمداد كـرده اسـت    بصري را طرف ازجمله ابوالحسن اشعري و ابوالحسين 
مشترك لفظي يا معنوي بودن مفهوم وجـود،  ). 30/ 1: 1411؛ رازي، 290/ 1: 1407رازي، (

داشتن خداست، و بنابر ديدگاه اشتراك لفظي انگاري مفهـوم وجـود    خارج از مسئلة ماهيت
ها به  ئلة ماهيت داشتن يا نداشتن خدا را مطرح كرد و درنتيجه، تعداد ديدگاهتوان مس نيز مي

كند اين است كه ايشان  كه اين دو مسئله را با هم ذكر مي رسد، لكن ظاهراً وجه اين چهار مي
درصدد بوده است تا وجه تمايز واجب از ممكن را مشخص كند، و بنابر ديـدگاه اشـتراك   

شود؛ پس دربارة اين مسـئله دو ديـدگاه    تمايز اين دو حفظ مي لفظي انگاري مفهوم وجود،
  .آيد ها در ادامه مي عمده وجود دارد، و تفصيل آن

  
  ديدگاه فخر رازي 1.3

فخر رازي معتقد است كه مفهوم وجود مشترك معنوي بين واجب و ممكن است، و وجـه  
. ماهيات ممكنات متمايز استخداوند ماهيتي دارد كه با . شان است تمايز اين دو در ماهيت
انـد طبـق    الكنه است و بر خلاف ماهيات ممكنات كه قابل شـناخت  ماهيت خداوند مجهول

اين ديدگاه، تفاوت اساسي ماهيت خداوند با ماهيات ممكنات در ايـن اسـت كـه ماهيـات     
اند، در حالي كه ماهيت خداوند چنين نيست بلكـه   ممكنات متساوي النسبه به وجود و عدم

چـون محقـق دوانـي و غزالـي نيـز       اين اعتقاد را كساني هم. شود جود از ذات او انتزاع ميو
  ).176/ 1: 1386مطهري، (اند  پذيرفته

گانة فوق، در تقرير ديدگاه  هاي سه ه بعد از تقرير ديدگاالمباحث المشرقيه فخر رازي در 
  :نويسد خودش مي

 ان في المتقدمة بالدلائل باطل فهو الممكن، ودهلوج مخالفا وجوده كون وهو الاول الاحتمال فاما
 الواجـب  بـين  مشـترك  الوجود ان وهو الثاني، الاحتمال واما الموجودات؛ بين مشترك الوجود
 مـن  الجمهـور  مـذهب  فهـو  لماهيتـه  مقارن غير ذلك مع وهو وجوداً كونه مفهوم في والممكن
  ).31/ 1: 1411رازي، ( الثالث الا يبق لم الاحتمالان هذان بطل واذا باطل؛ عندنا وهو الحكماء،
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آيـد   مـي  توجه به اين نكته در ديدگاه فخر رازي مهم است كه از برخي دلايل ايشان بر
داري خداونـد، عـروض وجـود بـر ماهيـت خـدا را        كه ايشان علاوه بر اعتقاد به ماهيـت 

ابل ديـدگاه  در مق) دليل اول(كه از استدلال مشهور فلاسفه  داند، چنان عروضي خارجي مي
ايشـان  . آيـد  سپس فخر رازي درصدد اثبات ديدگاه خودش برمي. داند خدا را خارجي مي

مباحـث  كـه در   چنـان . آورد دوازده دليل براي ثبـات وجـود خـدا را مـي     مطالب العاليهدر 
تـرين دلايـل    درادامه به بيان و تحليل مهـم . كند چهار دليل بر اين مطلب اقامه مي المشرقيه

  .پرداخت وي خواهيم
  دليل اول 1.1.3

مفهوم وجود اگرچه با مفهوم ماهيت مغاير است، من حيث هو وجود، يا مقتضي تجـرد يـا   
عدم تجرد از ماهيت است، يا مقتضي هچيچ كدام نيست اگر وجود من حيـث هـو وجـود    
مقتضي يكي از اين دو باشد، يا مقتضي تجرد از ماهيت است يا مقتضي ماهيت است، و در 

سـان   صورت، لازم است همة وجودات در برخورداري از ماهيت يا تجرد از ماهيت يكهر 
كـدام نباشـد و    باشند و درنتيجه تفصيل واجب از ممكن صحيح نيست؛ و اگر مقتضي هـيچ 

درنتيجه عروض يا عدم عروض ماهيت تابع سببي خارج از ذات وجـودات باشـد، در ايـن    
بي خارج از ذات او خواهد بود، در حالي كـه  صورت تجرد واجب از ماهيت نيز معلول سب

كه خدواند نيز همانند ممكنـات ماهيـت    نتيجه اين. تقرب غير با وجوب وجود منافات دارد
بـه همـين دليـل     مطالـب العاليـه   دليل اول، دوم، و سوم ايشان در). 32- 31/ 1: همان(دارد 
به حدي قوي اسـت كـه    ؛ ايشان معتقد است كه اين دليل)296- 295/ 1: همان(گردد  برمي

وهذا الكلام قد بلغ في القوة والمتانة بحيث لا يمكـن توجيـه   «: بردار نيست نحو شك هيچ به
  ).295/ 1: 1407؛ رازي، 31/ 1: همان(» شك مخيل عليه

  نقد و بررسي 1.1.1.3
هاي خـود واجـب    از ويژگي» عدم تقارن با ماهيت«پاسخ ملاصدرا اين است كه صفت 

اي از غنا و كمال وجودي اسـت بنـابراين وجـود يـك      اجب داراي مرتبهاست لذا وجود و
اش اقتضايي دارد بنابر پاسخ ملاصـدرا   حقيقت است اما يك حقيقت ذومراتب، كه هر مرتبه

چه بين همة موجودات مشترك است مفهوم وجود است  دليل فخر رازي تام نيست، زيرا آن
در همة احكام نيست، بلكـه موجـودات    و اشتراك مفهوم وجود مستلزم اشتراك موجودات

الوجود بالذات و اخـتلاف مراتـب    داراي مراتب مختلف وجودند، از هيولاي اولي تا واجب
منشأ اين دليل، مغالطة مفهوم با مصداق است، زيرا . هاست وجودي، منشأ اختلاف احكام آن
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بتني بر خلـط بـين   اشتراك مفهوم مستلزم اشتراك مصاديق نيست؛ به بيان ديگر، اين دليل م
مفاهيم ماهوي و مفاهيم فلسفي است، زيرا اشتراك در مفاهيم ماهوي از اشـتراك در مرتبـة   

پـس در  . كند و فقط از اشتراك در جهت انتزاع حكايت دارد وجودي مصاديق حكايت نمي
  .اين برهان بين مفهوم و مصداق و نيز بين مفاهيم ماهوي و مفاهيم فلسفي خلط شده است

  دليل دوم 2.1.3
هاسـت، يـا    خداوند كه علت مخلوقات است، يا به شرط تجـرد از ماهيـت، مبـدأ و علـت آن    

در صورت اول، تجرد از ماهيت كه قيد عدمي اسـت  . هاست وجودش بدون ماهيت، علت آن
جزء علت قرار گرفته، در حالي كه محال است عدم، علت براي وجود يا جزء علـت قـرار   

. آيد كه هر وجودي بتواند علت و مبـدأ مخلوقـات شـود    زم ميدر صوت دوم نيز، لا. گيرد
و ) 301/ 1: 1407؛ رازي، 34/ 1: 1411رازي، (كه خداوند مجرد از ماهيت نيست  اين  نتيجه

حقاً اني لكثير التعجب من هؤلاء الافاضـل كيـف   : قال الداعي«: نويسد در پايان اين دليل مي
  ).301/ 1: 1407رازي، (» جمعوا بين هذين المذهبين؟

  نقد و بررسي 1.2.1.3
جا كه ممكنات در وجود با واجب مشترك هستند پس هر ممكن نيز بايد علـت همـة    از آن

ممكنات، و ازجمله علت، و علت العلل خودش باشـد چـون ايـن لازمـه بالوجـدان باطـل       
تواند منشأ پيدايش هستي باشـد بلكـه واجـب بايـد      تنهايي نمي پس وجود واجب به. است
يت ديگري غير از حيثيت وجود باشد تا به واسطة آن در مقايسه با ممكنات، عليت پيـدا  حث

كند البته با تكيه بر اين نكته كه وجود واجـب هرچنـد بـا سـايرين در مفهـوم عـام وجـود        
ها متباين اسـت يـا اخـتلاف تشـكيكي دارد      شريك است ولي درحقيقت عيني وجود با آن

ابراين دليل فخر رازي مخدوش است؛ زيـرا وجـود خداونـد    بن). 121/ 1: 1385طباطبايي، (
مبدأ و علت همة مخلوقات است نه از اين جهت كه وجود است بلكه از آن جهـت اسـت   

در ضمن، تجـرد از  . كه در بالاترين مرتبة وجودي قرار دارد، كه همان وجود وجوب است
  .ماهيت گرچه مفهوم سلبي است، حاكي از شدت وجود است

  ل سومدلي 3.1.3
حقيقت خداوند با حقيقت اشيا فرق دارد؛ زيرا حقيقت خداوند منافي امكان است و حقيقت 

حال اگر حقيقت خداوند عين وجود او باشد بايد وجود تمام ممكنـات  . اشيا مقتضي امكان
داراي ذات و ماهيتي عين حقيقت خداوند باشند؛ زيرا خداوند با اشيا از نظر وجـود فرقـي   
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وجود خداوند عين حقيقت خداوند است وجـود ممكنـات نيـز بايـد داراي     ندارد پس اگر 
  .همان حقيقت باشند

  نقد و بررسي 1.3.1.3
اگر منظور فخر رازي از تساوي وجود واجب و ممكن تساوي در مفهـوم عـام وجـود    
است، صحيح است ولي وافي نيست؛ زيرا وجود واجب عين حقيقـت اوسـت و منظـور از    

حقيقت خارجي وجود واجب است نـه مفهـوم آن؛ و اگـر مقصـود از     وجود واجب همان 
تساوي وجود واجب و ممكن تساوي در حقيقت خارجي وجود اين دو است ممنوع است؛ 
زيرا بنابر مسلك مشائيان حقيقت وجود واجب غير از حقيت وجود ممكن است، بنـابراين  

و وحدت مفهوم حاكي  اگر كسي بگويد اين دو حقيقت هر دو مصداق مفهوم عام وجودند
گوييم مفهوم وجـود مفهـومي انتزاعـي و از     از وحدت مصداق است، در پاسخ به ايشان مي

شـمار   قبيل معقولات ثانية فلسفي است و اين مفهوم از لوازم خارجي ايـن دو حقيقـت بـه   
  .رود و وحدت آن ملازم با وحدت حقيقت مصاديق نيست مي

  دليل چهارم 4.1.3
است ) حصول في الاعيان(دارند كه وجود خارجي همان بودن در خارج فلاسفه اتفاق نظر 

و بودن در خارج نيز زماني متصور است كه ماهيتي را موضوع قرار دهيم و حكم بـه بـودن   
در . كه وجود بدون ماهيـت نيسـت   آن در خارج كنيم و اين درحقيقت اعترافي است به اين

صاص دارد، آن را از ساير وجودات ممتـاز  بيان ديگري از ايشان، وجودي كه به واجب اخت
كه وجود به معناي مطلق كون و تحقق است، يعني همان  بنايراين ترديدي نيست آن. كند مي

تعالي  گيريم كه وجود واجب حال فرض مي. فهميم مي» هستي«مفهوم عام بديهي كه از لفظ 
ون في الا ك(آيا وجود خاص واجب خاص آن معناي كلي وجود . يك وجود خاصي است

تواند از مطلق هستي خارج باشد، زيرا  را دربر دارد يا خير؟ مسلماً وجود واجب نمي) عيان
و اما اگر مشتمل بر مفهـوم وجـود   . در اين صورت هيچ تحققي ندارد و معدوم خواهد بود

پس يا اين مفهوم جزء ذات واجب است يا . باشد ناچار اين مفهوم براي او ذاتي خواهد بود
دهد و در هر دو صورت ذات واجب داراي ايـن امـر كلـي     ذات واجب را تشكيل ميتمام 

  .شود خواهد بود، و اين همان چيزي است كه محال شمرده مي
  نقد و بررسي 1.4.1.3

كـه   وجود موضوع براي قضايا ازجمله قضية هلية بسـيطه، ضـروري اسـت، لكـن ايـن     
كـه موضـوع و محمـول و     فاً ايـن مضا. موضوع مذكور از سنخ ماهيت باشد اول كلام است
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ها بـر وجـود خـارجي     توان از وجود ذهني آن اند، و نمي قضيه جزء معقولات ثاني منطقي
كه از طريـق   اند؛ طوري اين اشتباه را برخي از فلاسفه نيز مرتكب شده. ها استدلال آورد آن

 اند دهوجود نسبت در قضايا در ظرف ذهن درصدد اثبات وجود رابط در ظرف خارج برآم
در حالي كه نسبت در قضايا جزء معقولات ثاني منطقي است ). 402/ 1: 1378مصباح يزدي، (

). 405/ 1: همـان ( توان از وجود ذهني آن، بر وجود خارجي وجود رابط استدلال كـرد  و نمي
كه در نگاه ايشـان   منشأ اين اشكال رازي، نكتة مهمي است كه او بدان معتقد است و آن اين

روشـني از   عروض وجود بر ماهيت خداوند عروضي خارجي است نه ذهني، و اين نكته به
 بشيخ در كتا: كند الرئيس استناد مي صدرالمتألهين به دو عبارت از شيخ. آيد دليل فوق برمي

كند كه وقتي واجب موجود است، نبايد پنداشت كه واجب  به اين نكته تصريح مي مباحثات
شود، بلكه او عـين وجـود اسـت نـه      چون انسان به وجودي زائد بر ذات موجود مي نيز هم

بـودن   ماهيتي كه لباس وجود را بر تن پوشيده است خداوند عين واجبيت اسـت و واجـب  
الوجود بودن يك معناي بسيط است، گرچـه در تعبيـر    اجببه هر حال، و. عين ذات اوست

پس . شود كه تركيبي از وجود و واجب است ادا مي) الوجود واجب(لفظي به صورت مركب 
يـا  : توان گرفـت  را به دو معنا مي» موجودبودن واجب«آمده  مباحثاتچه در كتاب  بنا بر آن

موجود به معناي عينيت وجـود  است كه در اين صورت » وجود عيني«لفظ وجود به معناي 
كنيم كه در اين صورت اطلاق موجود  را قصد مي» مفهوم وجود«وجوب است؛ يا از وجود 

  .شود بر واجب به اين معناست كه مفهوم وجود دائماً از ذات او انتزاع مي

  دليل پنجم 5.1.3
اعتـراف   الوجود به كه حقيقت واجب وجود يك امر بديهي و كاملاً شناختني است، حال آن

بنابراين، حقيقت واجب غير وجود است؛ زيرا اگر عـين هـم   . همه، غير قابل شناخت است
. بودند يا بايد هر دو معلوم و شناخته شده باشند يا هر دو غير قابل شـناخت و غيـر معلـوم   

حال كه يكي معلوم و ديگري غير معلوم است، اين دو مغايرند؛ يعني حقيقت واجـب غيـر   
  .از وجود است

  نقد و بررسي 1.5.1.3
ها شباهت تام دارد، چراكه رازي  چه در پاسخ اين دليل گفته شده است، با ديگر پاسخ آن

يعنـي  (شناخت ما به وجـود مطلـق   . بين مفهوم وجود و حقيقت وجود تفكيك كرده است
كند  گيرد ولي وجود عيني واجب كه او را از بقية وجودات متمايز مي تعلق مي) مفهوم وجود

كند كه مفهـوم عـام وجـود مغـاير      ناختني است بنابراين، استدلال فوق حداكثر اثبات ميناش
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كه حقيقت خارجي وجود واجـب و حتـي مغـايرت آن بـا ذات      است با ذات واجب نه اين
ملاصدرا براي بررسي دليل پنجم در سه مرحله بحث . ممكنات مورد اتفاق همة حكماست

الوجود بـا علـم حصـولي     م حصولي كه حقيقت واجبدر بخش اول از عل: كند را دنبال مي
تعالي را مورد بررسي  به كنه ذات واجب  نبودن معرفت شود در بخش دوم ممكن شناخته نمي

  .كنند الوجود را مطرح مي دهد و در آخر امكان علم حضوري محدود به واجب قرار مي
  
  ديدگاه ملاصدرا و فلاسفة مشهور 2.3

فــي ان «: ايــن مســئله، انيــت را بــر ماهيــت مقــدم كــرده اســتصــدرالمتألهين در عنــوان 
چـه   ؛ شايد وجه اين تقدم، اين باشد كه بنـابر اصـالت وجـود، آن   »الوجود انيته ماهيته واجب

اما . هستند  الحمل اصيل است همان وجود است نه ماهيت، و قضاياي متعارف از قبيل عكس
عتقدند كه وجود مشترك معنـوي بـين   تعالي م نداشتن واجب مشهور فلاسفه در باب ماهيت
الوجود باالذات ماهيت ندارد، نه به حسب تحليل ذهنـي تـا    ممكن و واجب است، و واجب

وجودش عارض بر ماهيت او باشد به نحو عروض ذهني، و نه به حسب تحليل خارجي تا 
اين ديدگاه مورد تأييد فلاسفة . وجودش عارض بر ماهيت او باشد به نحو عروض خارجي

مشا، اشراق، و حكمت متعاليه است و فرقي ندارد كه قائل به اصالت وجود باشيم يا اصالت 
تعبيرات فلاسفه براي افادة ). 48/ 6: 1981؛ صدرالمتألهين، 97/ 2: 1384سبزواري، (ماهيت 

ان الاول لا «: اين مقصود متفاوت است؛ بوعلي سينا تعبير به نفـي ماهيـت وراي انيـت دارد   
» الوجود ماهيته انيته واجب«، گاهي نيز با عبارت )367: 1385سينا،  ابن(» ير الانيتهماهيته له غ
 الوجـود و  وجـود واجـب  «، گاهي نيز بـا عبـارت   )203/ 1: 1385طباطبايي، (شود  تعبير مي

اين تعبيرات مختلف به يك مطلب اشـاره دارنـد، و آن   . شود تعبير مي» وجوبه نفس حقيقته
اهيت بالمعني الاعم دارد، و او همان وجودش اسـت، لكـن ماهيـت    الوجود م كه واجب اين

شـود ماهيـت بـالمعني الاخـص اسـت و       بالمعني الاخص ندارد، پس ماهيتي كه سلب مـي 
كه شيخ اشراق در وجه جمع نفي  چنان. شود ماهيت بالمعني الاعم است ماهيتي كه اثبات مي

ية قد يعني بها ما به يكون الشيء هـو مـا   واعلم أن الماه«: نويسد و اثبات ماهيت براي خدا مي
هو وبهذا لمعني يقولون للبارئ ماهيته هي نفس الوجود، وقد تخصص بما يزيد علي الوجود مما 
به الشيء هو ما هو، فتقتصر علي اشياء الوجود من لواحقها، وبهذا العتبار يقولون الاول لا ماهيته 

فلاسفه براي اثبات اين مـدعا بـه   ). 175/ 1: 1375سهروردي، (» له اي امر يعرض له الوجود
  :پردازيم ها مي اند كه به تبيين و تحليل برخي از آن دلايلي تمسك جسته



  بررسي و نقد ديدگاه فخر رازي و ملاصدرا در خصوص ماهيت خدا   68

  دليل اول 1.2.3
  :اين دليل از مقدمات زير تشكيل شده است

الوجود بالذات ماهيت بالمعني الاخص داشته باشد وجـودش زائـد بـر     اگر واجب: الف
دليل اين مقدمه اين است كه ماهيت . درنتيجه عرضي خواهد بودماهيت و مغاير با اوست و 

من حيث هي، نه موجود است و نه معدوم، پس وجود نه عين ماهيت است و نه جزء آن و 
  درنتيجه وجودش زائد بر ماهيت است و ذاتي آن نبوده بلكه عرضي اوست؛. نه لازم آن

عين ماهيت است و نـه   هر عرضي معلل است، زيرا مفروض آن است كه وجود نه: ب
  جزء آن و نه لازم آن، پس خارج از ذات اوست و درنتيجه ثبوت وجود نيازمند علت است؛

  .علت وجود واجب، يا خود ماهيت است يا چيزي غير ماهيت: ج
الوجود به چيزي خارج از ذات اوسـت، و احتيـاج بـا     فرض دوم مستلزم احتياج واجب

مستلزم اين است كه ماهيت قبل از وجـود موجـود   فرض اول . وجوب وجود منافات دارد
اين وجودي كه ماهيـت در مرتبـة قبـل بـا آن     . باشد تا در مرتبة بعد، علت وجود قرار گيرد

در صـورت اول  . موجود است عين وجود بعدي است كه معلول ماهيت است يا غير از آن
اي ماهيـت لازم  آيد و در صورت دوم ثبوت چند وجـود بـر   تقدم الشي علي نفسه لازم مي

الوجود بالذات ماهيت بالمعني الاخص داشته باشد يا مستلزم  كه اگر واجب نتيجه اين. آيد مي
الوجود به غير است يا مستلزم تقدم الشي علي نفسه، يا مسـتلزم ثبـوت چنـد     احتياج واجب

الوجود  وجود براي ماهيت واحد است و هر سه تالي مذكور باطل و محال است پس واجب
  ).48/ 6و  96/ 1: 1981؛ صدرالمتألهين، 570/ 3: 1386سينا،  ابن(ذات ماهيت ندارد بال

  نقد و بررسي 1.1.2.3
  :بر دليل فوق اشكالاتي وارد شده است

هـا   مخصوص عرضياتي است كـه عـروض آن  » كل و عرضي معلل«قاعدة : اشكال اول
ه نيسـتند زيـرا عـروض    ها ذهني باشد، داخل در اين قاعد خارجي باشد، اما اگر عروض آن
گيرد و در خارج دوئيتي بين عارض و معروض نيست تـا   ذهني با تحليل عقلي صورت مي

اين در حالي است كه عروض وجود بر ماهيـت، عـروض ذهنـي    . رابطة عليت برقرار شود
بنابراين عـروض  . پذيرد و اين دو در خارج وحدت دارند است كه در ظرف ذهن انجام مي

كه بنـابر اصـالت وجـود بايـد جـاي       مضافاً اين. صداق قاعدة فوق نيستوجود بر ماهيت م
عارض و معروض را نيز عوض كرد، زيرا در اين صورت ماهيت از وجود انتزاع شده بر آن 

  ).204/ 1: 1385؛ فياضي، 101/ 2: 1384زاده آملي،  حسن(شود  عارض مي
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 بـين  الحجـه  هذه في الاشتباه وقع وبالجمله«: نويسد صدرالمتألهين دربارة اشكال فوق مي
 مـع  المفهوم في بينهما المغايرة إلا للماهية الوجود معني وليس الوجود، وعارض الماهية عارض
ظاهراً مقصود اين است كه بنابر ). 50/ 6: 1981صدرالمتألهين، (» الواقع في أمراوًاحداً كونهما

و درنتيجه ماهيت عارض شود  اصالت وجود، ماهيت عارض وجود و منتزع از آن منتزع مي
الوجود بوده حكم عارض وجود با عارض ماهيت متفاوت است، زيرا در عارض وجود، دو 
ثبوت در كار نيست، بلكه ثبوت معروض با ثبوت عارض يكي است ايشان در جايي ديگـر  

  ).100/ 1: همان(نيز به توضيح اين مطلب پرداخته است 
جـا صـحيح نيسـت؛ زيـرا      در ايـن » كل عرضـي معلـل  «تمسك به قاعدة : اشكال دوم

دانستن وجود براي ماهيت، مبتني بر اصالت ماهيت است و بنابر اصالت وجود بايد  عرضي
كه  وجود را موضوع و عروض و ماهيت را محمول و عارض قرار دهيم نه بالعكس؛ چنان

پاسـخ مشـهور فلاسـفه در بـاب تطبيـق قاعـدة        در مورد شواهد الربوبيهصدرالمتألهين در 
شود كه ثبوت وجود براي ماهيت از بـاب   فرعيت بر ثبوت وجود براي ماهيت، يادآور مي

؛ اين پاسخ مبتني بـر ديـدگاه اصـالت ماهيـت     »ثبوت شيء لشيء«است نه » ثبوت الشيء«
منطبـق شـود   است، چراكه بنابر اصالت وجود، ماهيت ثبوتي ندارد تا قاعدة فرعيت بر آن 

  ).101/ 2: 1384؛ حسن زاده آملي، 139/ 1: 1386صدرالمتألهين، (
: فخر رازي به دليل فوق اشكال نقضي وارد كرده است كه از اين قرار است: اشكال سوم

و محذور تقدم الشيء علي نفسه ) »ج«فرض اول مقدمة (علت وجود واجب ماهيت اوست 
جود است و قابل بايد بر مقبول تقدم داشته باشـد،  آيد؛ زيرا ماهيت ممكنه قابل و نميلازم 

اند كه ماهيـت   اند و ملتزم شده ولي فلاسفه تقدم ماهيت قابله را بر وجود مقبول انكار كرده
تـا  » ثبـوت شـيء لشـيء   «است نه » ثبوت الشيء«شود و از باب  با خود وجود موجود مي

جا نيز مطرح كنـيم و   ان در اينتو اين ديدگاه فلاسفه را مي. مشكل قاعدة فرعيت پيش آيد
كه علت وجود واجب ماهيت اوست، لكن ماهيت واجب بـا وجـودش    ملتزم شويم به اين

: والجواب عنه من وجهـين «: نويسد كه رازي مي چنان. شود و ثبوت جدايي ندارد موجود مي
المـؤثر  احدهما ان هذا معارض لماهيات الممكنات فانها قابلة للوجود والعقل كما حكم بتقـدم  

» علي الاثر حكم بتقدم القابل علي المقبول فان الشيء ما لم يكن متقررا ثابتا لا يثبت له غيـره 
قابل بر دو قسم : اند گونه پاسخ داده علامه طباطبايي اين اشكال را اين). 37/ 1: 1411رازي، (

باشـد،  قابل حقيقي و قابل اعتباري؛ قابل حقيقي قابلي است كه علت يك امر مركب : است
قابل حقيقـي  . مانند ماده كه علت مادي براي جسم است كه مركب از ماده و صورت است

نكتـه،    قابل اعتباري تقدم اعتباري كافي است؛ با توجـه بـه ايـن   . تقدم بالطبع بر مقبول دارد
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» عليت ماهيت واجب نسبت به وجود او به قبول ماهيت نسبت به وجود«شود كه  روشن مي
ا اولي مستلزم تقدم حقيقي است در حالي كه دومي مستلزم تقدم اعتباري صحيح نيست؛ زير

ملاصـدرا بـه تبـع محقـق     ). 418: 1405؛ مصباح يـزدي،  1067/ 3: 1385طباطبايي، (است 
لكـن صـدرا در   ) 98/ 1: 1410صدرالمتألهين، (اند  طوسي پاسخ ديگري به اشكال فوق داده

وهذه الحجة غير تامـة عنـدنا، لانهـا    «: نويسد يجايي ديگر اشكال رازي را وارد دانسته و م
منقوضه بالماهية الموجودة التي كانت للمكنات، اذ كما ان الفاعل الشـيء يجـب تقدمـه عليـه     

اشكالات ديگري نيـز بـر ايـن برهـان     ). 48/ 6: 1981صدرالمتألهين، (» فلذلك قابل الشيء
 ؛307/ 1: 1407رازي، (يم كن ها صرف نظر مي وارد شده است كه جهت اختصار از ذكر آن

  ).102/ 2: 1384حسن زاده آملي، 
  دليل دوم 2.2.3

الوجود ماهيت داشته باشد، ماهيت او تحت مقولة جوهر مندرج اسـت، يـا تحـت     اگر واجب
لكن تالي باطل است، پس مقدم نيز باطل است؛ ماهيت الهـي تحـت مقـولات    . مقولة عرضي

اند و نيازمندي با وجـوب وجـود منافـات     موضوععرضي مندرج نيست، زيرا اعراض نيازمند 
دارد؛ ماهيت واجب تحت مقولة جوهر نيز مندرج نيست زيرا جوهر جنس مشترك بين انـواع  

گانة جوهري است، پس هر نوعي نيازمندي فصلي است تا با آن تخصص پيدا كنـد، پـس    پنج
نيز اگر . ات داردماهيت جوهري واجب نيز محتاج فصل است و نيازمند با وجوب وجود مناف

الوجـود باشـد،    تعالي ممكن ماهيت واجب تحت مقولة جوهر مندرج باشد لازم آيد كه واجب
جايي كه جـنس   الوجودند، و از آن زيرا برخي از انواع جوهريه مانند انسان، بقر، و شجر ممكن

 و نوع در وجود متحدند، پس هر حكمي كه بر برخي از انواع جنس ثابت باشـد بـر خـود آن   
الوجود است، در حالي كه امكان با وجوب  جنس نيز ثابت است، درنتيجه آن جنس نيز ممكن

  ).391/ 1: 1375سهروردي، (اين دليل را شيخ اشراق آورده است . بالذات سازگار نيست
  نقد و بررسي 1.2.2.3

  الوجود تمام نيست؛ دليل فوق تمام نيست، زيرا دو دليل وي بر نفي جوهربودن واجب
گانه، جنس نيست، زيرا جوهر و  اول تمام نيست، زيرا اولاً جوهر براي انواع پنج دليل

كـه   اند و تفكيك بين جـوهر و عـرض بـه ايـن     عرض هر دو جزء معقولات ثاني فلسفي
گانه عرضي اسـت در حـالي    عرض معقول ثاني فلسفي است و عرض عام براي اقسام نه

گانه است، صحيح نيست، زيرا هـر   پنج كه جوهر مفهوم ماهوي است و جنس براي انواع
، تعليقـه سـبزواري؛   106/ 1: 1981صـدرالمتألهين،  (كننـد   از نحوة وجود حكايت مـي  دو
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؛ ثانياً اگر جوهر جنس هم باشد باز دليل فوق باطل است، زيـرا  )130: 1405مصباح يزدي، 
د، و ديگري ان يكي انواع مركب كه از جنس و فصل تشكيل شده: اند انواع جوهري دو قسم

انواع جوهري بسيط مانند صورت و نفس؛ نيازمنـدي بـه فصـل در مـورد انـواع جـوهري       
؛ 300/ 1 و 340/ 2: 1385طباطبـايي،  (مركب صادق است نه در مورد همة انواع جـوهري  

  ).419: 1405مصباح يزدي، 
» كل ما يصح علي النوع يصح علي الجنس«دليل دوم تمام نيست، زيرا مقصود از قاعدة 

اين است كه هر حكمي كه بر نوعي از انواع جنس صادق باشد بر جنس نيز كه متحد با آن 
كه بر همة انواع آن جنس صدق كند، زيرا برهـان ايـن    نوع است صادق خواهد بود، نه اين

نوع متحدالوجودند، و روشن است كه اين برهان فقط جـنس  قاعده اين است كه جنس با 
آيـت  ). 1069/ 4: 1385فياضـي،  (شود نه همة انواع آن جنس را  متحد با نوع را شامل مي

اي ما صح علي الفـرد بمـا لا يرجـع الـي     «: نويسد االله جوادي آملي در تفسير اين قاعده مي
بنحو الضروة السارية في جميع الافـراد  مشخصه او مصنفه او منوعه صح علي الطبيعة الجنسية 

 »و ما صح علي الفرد بما لا يرجع الي احد هذه الامور المذكرة صح علي الجنس بنحو الامكان
  ).143/ 2: 1386جوادي آملي، (

  دليل سوم 3.2.3
الوجود خواهد شد، لكن وجوب وجود با امكان  الوجود ماهيت داشته باشد ممكن اگر واجب

الماهية من حيث وجه ملازمه اين است كه . الوجود ماهيت ندارد واجب سازگار نيست، پس
، بنابراين ضرورت وجود و نيز ضرورت عدم براي هي ليست الا هي لا موجودة و لا معدومة

ضرورت وجود و ضرورت (ذات ماهيت ثابت نيست، و امكان چيزي جز سلب الضرورتين 
 ).203/ 1: 1385يي، طباطبا(الوجود است  نيست، پس ماهيت ممكن) عدم

  نقد و بررسي 1.3.2.3
الماهية من الوجود بودن ماهيت از قاعدة  دليل فوق قابل قبول نيست، زيرا استنتاج ممكن

. ، مبتني بر يكي از تفاسـير ايـن قاعـده اسـت    حيث هي ليست الا هي لا موجوده ولا معدومة
  :توان دو گونه تفسير كرد كه، قاعدة فوق را مي توضيح اين

وجود و عدم در مفهوم ماهيت مأخوذ نيست، مثلاً در ماهيت انسان فقط حيوانيت ) الف
كـل ماهيـة ممكنـة    «طبق ايـن تفسـير مقصـود از    . چيز ديگر و ناطقيت مأخوذ است نه هيچ

جـا بـه سـلب     اين است كه وجود و عدم در آن مأخوذ نيست، پس امكـان در ايـن  » الوجود
  مفهومي وجود و ماهيت اشاره دارد؛
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الوجود است، به اين معنا كه وجوب و امتنـاع نداشـته باشـد، بلكـه      هر ماهيتي ممكن )ب
مطابق اين تفسير، امكان در مقابل وجـوب و  . تساوي نسبت وجود و عدم به حمل شايع دارد

. امتناع است و مقصود از وجود و عدم مفهوم اين دو نيست، بلكه وجود و عدم به شايع است
جـا در   ، صحيح است، لكن امكان در اينكل ماهية فهي ممكنة الوجود مطابق تفسير اول قاعدة

مقابل ضرورت و امتناع نيست بلكه با آن دو قابل جمع است، زيرا ممكن است مفهوم وجود 
بهترين مثال آن صـفات  . الوجود نيز باشد يا عدم در چيزي مأخوذ نباشد، لكن آن چيز واجب

  :نويسد كه صدرالمتألهين در مورد صفات الهي مي چنان. الوجود نيز هستند ذاتي حقيقي
انها معان متكثرة معقولة في غيب الوجود الحق تعالي، متحدة فـي الوجـود واجبـة غيـر     
مجعولة، و مع ذلك يصدق عليها أنها بحب أعيانها ما شمت رائحة الوجود، لما ثبت و تبـين  

ولا معدومة؛ وهذا من العجائب  أن الموجود بالذات هو الوجود فهي ليست بما هي موجودة
  ).144/ 6: 1981صدرالمتألهين، (التي يحتاج نيلها إلي تلطف شديد للسريرة 

 

  گيري نتيجه. 4
چـون تركيـب از ماهيـت و وجـود در نتيجـة      . ماهيت، مستلزم نفي وجـوب بالـذات نيسـت   

ن است محدويت وجود است بنابراين وجودي كه از محيط عقل و ادراك و دايرة تحديد بيرو
الوجـود از نقطـة احاطـه او بـه جمـع       الوجود ماهيت ندارد؛ چراكه وجود واجـب  مانند واجب

الوجود عين حقيقـت   اضافه بر اين، ذات واجب. موجودات محدود به هيچ حدي نخواهد بود
از ايـن گذشـته هـر    . هستي و وجود است و حقيقت وجود عقلاً بسيط و فاقد تركيب اسـت 

بنابراين چيزي غير از وجـود در  . جود خودش به نور او معلوم استحقيقتي غير از حقيقت و
مقابل وجود نيست كه در عرض وجود و رتبة او قرار گيـرد و وجـود از آن چيـز و حقيقـت     

چون اثبات ماهيت بالمعني الاعم بـراي خداونـد   . وسيله محدود شود خود تركيب يابد و بدين
ورد اختلاف است اثبات ماهيت بالمعني الاخص چه م مورد اتفاق متكلمين و فلاسفه است، آن

در ديدگاه اول فخر رازي معتقد است كه خداوند داراي ماهيت بالمعني الاخص است . است
الوجود ماهيـت   و عروض وجود بر ماهيت او عروض خارجي است؛ در ديدگاه دوم واجب

  .وش استبالمعني الاخص ندارد؛ غالب دلايل ايشان نيز بر اثبات اين ديدگاه مخد
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